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  چکیده
آن است. در نقد ادبـی  » تشخُّص«یابی و ماندگاري هر اثر ادبی هاي اصلی کامیکی از مؤلفه

صورت مستقیم و متمرکز، مطالعه و بررسی نشده به» تشخُّص ادبی«و بلاغت کهن اسلامی 
مسـلمان بـوده اسـت. مسـألۀ      است؛ اما این موضوع همواره مورد توجه منتقدان و بلاغیـان 
است. این مقاله » تشخُّص ادبی«اساسی این پژوهش دریافت نگرش ادیبان کهن به موضوع 

منـابع اصـیل و کهـن نقـد ادبـی و بلاغـت       اي و با مراجعه بهکوشد تا با روش کتابخانهمی
رائۀ آن اسلامی، چیستی این مبحث را از رهگذر نظرات پراکندة ادیبان مسلمان دریابد و با ا

در بلاغت اسلامی حاصـل  » تشخُّص ادبی«جا که از آندر قالبی منسجم آن را تبیین نماید. 
اسـت؛ در پـردازش ایـن موضـوع، مباحـث      » صورت و معنـاي خـاص  «کارکرد همگراي 

هـاي  آفرین و معانی و صورتهاي خاص، تصرفّ تشخصبنیادینی چون معانی و صورت
  اند.  ها بررسی شدههاي آنمجموعهمشترك، همراه با انواع و زیر 

این جستار کوشیده تا کارایی نقد ادبی کهن اسلامی را در این زمینه نشان دهد تا بتوان 
  اند.  آثار ادبی کلاسیک را از دیدگاهی نقد کرد که خالقان این آثار، خود بدان معتقد بوده

  تشخُّص ادبی، صورت، معنا، تصرفّ، خاص، عام :ها هواژکلید
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  مقدمه. 1
تـأثیر و تـأثرّ   «جستار پیشِ رو بخشی از یک پژوهش درازدامن دانشگاهی است کـه مسـألۀ   

رویکردهاي جدیدي دسترسـی  را در دیدگاه قدما بررسی کرده است. اگرچه امروزه به» ادبی
مجموعـه اصـول و   داریم؛ اما این پژوهش کوشیده تا با بررسی آثـار قـدما در ایـن بـاب بـه     

هـا  اند تـا بـا شـناخت آن   ها معتقد بودهابد که آفرینندگان آثار کهن خود بدانقوانینی دست ی
تـأثیر  «اي دربـارة  علاوه بر آشنایی بیشتر با مبانی نقد ادبیِ پیشینیان، داوري عادلانه و سنجیده

 11هاي ها هر کجا به گفتار ادیبان متأخرّ مانند سدهآنان داشته باشیم. در طول بررسی» و تأثرّ
هاي آنـان بـا قـدما و یـا توضـیح و      ایم از باب نشان دادن همسانی دیدگاهاستناد کرده 12و 

  هاي ایشان بوده است.تفسیر دیدگاه
» تـأثیر و تـأثرّ  «ترین مؤلفـه در موضـوع   یک اثر، اصلی» تشخُّص ادبی«میزان  پی بردن به
اعر یـا نویسـنده   هایی است که مشخصاً، اثر یک شمجموعه ویژگی» تشخُّص«است. مراد از 

بـا موضـوع   » تشخُّص«کند. بر همین اساس رابطۀ را از اثر شاعر یا نویسندة دیگر، متمایز می
تـر باشـد   یک اثـر پررنـگ  » تشخُّص«یک رابطۀ مستقیم است؛ یعنی هر چقدر » تأثیر و تأثُّر«

دیگـر بـا   عبـارت  آن بیشتر خواهد بود؛ بـه » أثرگذاري«آن کمتر و » أثرپذیري«همان میزان  به
شوند کـه  ها آشکار میاي دیگر از مؤلفهیک اثر، دسته فردمنحصربههاي روشن شدن ویژگی

تـوان  دارند؛ در نتیجه با توجه به این دو شیوه میهاي تقلیدي، مشترك و یا سابقههمان مؤلفه
  برد.به میزان اثرگذاري و اثرپذیري یک تألیف پی

باعـث شـد کـه    » أخـذ وسـرقت  «هـایی چـون   موعهبا زیرمج» تأثُّر«توجه زیاد به بحث 
اي پیـدا کنـد. نشـان    هايِ بلاغیان مسلمان، جایگاه ویـژه در پژوهش» تشخُّص ادبی«موضوع 

توانسـت او را از تهمـت   یک شاعر یا نویسنده، تنها دستاویزي بود کـه مـی  » تشخُّصٌ«دادن 
با مطالعه و بررسـی  برهاند. همین عملکرد باعث طرح مباحث داغی شد که » أخذ و سرقت«

  دریافت.     » تشخُّص ادبی«توان دیدگاه بلاغیان مسلمان را دربارة ها میآن
  

  . پیشینۀ پژوهش2
انجام نشده است. » تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان«تاکنون پژوهش مستقلی در باب 

هـاي نخسـت   هاي سدهویژه کتابمطالب مرتبط با این موضوع در کتب بلاغی اسلامی ـ به 
آوري، صورت پراکنده و ناقص بیان شده است. این پژوهش تلاش کرده با جمـع قمري ـ به 

  بندي و ساماندهی این قوانین، نحوة نگرش ادیبان کهن را به این موضوع روشن کند.  دسته
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  . درآمد3
دنبـال  » صـورت و معنـا  «را در دو سـطح  » تشـخُّص ادبـی  «ناقدان و بلاغیان مسلمان بحث 

  اند؛ ما نیز براي آگاهی از نظرات ایشان ناگزیریم همین مسیر را دنبال کنیم. کرده
  

  و معنا 1صورت 1.3
از دیربـاز مـورد   » اعجاز قرآن«عنوان یکی از سطوح بحث در باب به» صورت و معنا«حوزة 

توجه اندیشمندان مسلمان بوده است. در دیدگاه بلاغیان اسـلامی هـر اثـر داراي دو سـطح     
اسـت از همـین رو تقریبـا تمـام فعالیـت نقـادان اسـلامی در ایـن دو حـوزه          » معنالفظ و «

  شود.     می خلاصه

  هاي پیرامون صورت و معنا دیدگاه 1.1.3
تـوان  در بلاغت اسلامی پیرامون اصالت صورت و معنا، نظرات متفاوتی وجود دارد که مـی 

  بندي کرد:ها در ذیل سه گروه، دستهآن

  ترجیح صورت بر معناپیروان  1.1.1.3
معرفـی کـرد؛ ارزش مـتن    » گرایان اسلامیصورت«نوعی توان آنان را بهاین گروه که می

دو  تـوان بـه  دانند نه در معنا. از میان این گـروه مـی  (نظم یا نثر) را در لفظ و صورت آن می
  چهرة شاخص ذیل اشاره کرد:

گویا معـانی در  «گوید: عنا میداند و دربارة مق) صورت را اصل می255الف). جاحظ (د
  ).3/67: 2003الجاحظ، »(شناسنداند؛ عرب و عجم، شهري و روستایی آن را میراه افتاده

  داند:  صورت میق)، نیز ارزش کلام را منحصر به395ب). ابوهلال عسکري(د
شأن کلام در ایراد معانی نیست؛ چراکه معانی را عـرب و عجـم، شـهري و روسـتایی،     

آلایـش  درستی که  شأن و جایگاه کلام به نیکویی لفظ، زیبایی، ارزش، بی. بهشناسند می
بودن، پاکیزگی و کثرت طراوت و شادابی آن است که صحت سبک و ترکیب نیز آن را 

  ).57: 1998(ابوهلال عسکري،  همراهی کند
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توان جاحظ را پیشرو دانست. در سخن ابوهلال عسکري در باب طرفداران صورت، می
جاي پاي نظر جاحظ، آشکار است. در بلاغت اسلامی، طرفداران صورت از نظر کمی،  هم،

  شمول کمتري دارند.

  پیروان ترجیح معنا بر صورت 2.1.1.3
دلیـل  ق) اشاره کرد. وي معنـا را بـه  453توان به حصري قیروانی (ددر ذیل این گروه می
آگاه باش که حکم معانی خلاف حکم الفاظ است؛ «گوید: داند و میمحدود نبودن، اصل می

(حصـري قیروانـی،   » چراکه معانی گسترده و غیر محدودند و الفـاظ محـدود و محصـورند   
1993 :1 /111  .(  

ق) است؛ اگرچه او لفظ 474توان از او نام برد، جرجانی(د چهرة شاخص دیگري که می
» نظـم «ر این نگرش نبود، موفق به ارائۀ نظریـۀ  بیند و در حقیقت اگو معنا را در کنار هم می

توان بر پایۀ آن حکـم کـرد، بـا    وجود دارد که می الاعجازدلائلشد؛ اما اشاراتی در خود نمی
» معنـا «این که به هر دو طرف این دعوا (لفظ و معنا) نظر دارد؛ اما توجه بیشترِ او به سـمت  

  اند:است. اشارات ذیل از این جمله
).  54: 2004(جرجـانی،  »أنها خدم للمعانی و تابعۀ لها و لاحقۀ بها«گوید:الفاظ می او دربارة

علمنـا أن  «گویـد:  یا در جاي دیگر میاند، آیند معانیرو و پسالفاظ در حقیقت، خادم، دنباله
  .  دانستیم که الفاظ تابع معانی هستند )373(همان: »الألفاظ هی التابعۀ، و المعانی هی المتبوعۀ

طرفداران معنا از نظر کمی، بخش بیشتري از بلاغیان را در مقایسه با طرفداران صـورت،  
  و بارزترند. در برگرفته

  پیروان پیوستگی صورت و معنا  3.1.1.3
، هر دو سـطح  »اعجاز قرآن«اند و در بحث اي اختیار کردهاین گروه در حقیقت راه میانه

ن معمولا در تعریف جایگـاه لفـظ و معنـا از یـک تشـبیه      اند. اینالفظ و معنا را دخیل دانسته
کنند. مراد ایشـان  جان، مانند میجسم و معنا را بهکنند و لفظ را بهتکراري و رایج استفاده می

دنبال برتري دادن یکـی  از این تشبیه، پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ میان معنا و لفظ است و به
ق) نخستین کسی باشد که به این پیوستگی، اشـاره  323(دطباطبا بر دیگري نیستند؛ شاید ابن
کلامی که معنایی دربر نداشته باشد، مانند جسدي است کـه  «کند: و از این تشبیه، استفاده می

اند: هر گفتار، جسد و روحی دارد،؛ جسد روح نداشته باشد؛ چنانچه برخی از حکیمان گفته
  ).  17: 1982با، ابن طباط(2»آن نطق، و روح آن، معناي آن است
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ق) 637اثیـر (د ق) و ابـن 566منقذ (دق)، ابن456رشیق (دق)، ابن323طباطبا (دپس از ابن
گیرد: (بنگرید بـه:  کار مینیز  همین دیدگاه را دارند و دربارة لفظ و معنا  همین اشارت را به

). در ایـن  21: 1956و ابن اثیـر،   296ق: 1380منقذ، و ابن 1/200م: 2000ابن رشیق قیروانی،
و کارکرد آن بیشـتر از  » معنا«اعتقاد دارند باز هم توجه به » پیوستگی لفظ و معنا«گروه که به 

  است.» صورت یا لفظ«
کـه  از باب این» پیوستگی میان صورت و معنا«از میان این سه جریان، دیدگاه سوم یعنی، 

رسد؛ نظر میتر بهدارد، صحیح» صورت و معنا«کارکرد توأمان نظري بهتر است، و نیممتعادل
رسد، نتـوان در میـان   نظر میکارکرد خاص خود را دارند و به» لفظ و معنا«زیرا در یک متن 

 آن دو به صورت مطلق، تفاوت و فضیلتی قائل شد.  
تـوان در نحـوة   اسـت؛ امـا مـی   » معنـا «گرچه نگرشِ غالب، در بلاغت اسلامی به سطح 

تفاوت اندکی قایل شد؛ یعنـی طرفـداران   » تشخُّص ادبی«ع نگریستن این سه گروه به موضو
اهتمـام دارنـد و طرفـداران چیرگـی     » لفـظ «در سطح » تشخُّص«بیشتر به » صورت«چیرگی 

پیوسـتگی  «پردازند. گروه سـوم هـم، کـه بـه     می» معنا«همین مسأله، در سطح بیشتر به» معنا«
توجـه  » صـورت و معنـا  «و سـطح  به د» تشخُّص ادبی«نظر دارد، در مبحث » صورت و معنا

  شود.بیشتر نگاه داشته می» معنا«دارد، اگرچه گاهی در این گروه هم، جانب 
» صورت یـا معنـاي خـاص   «یافتن به سطحی از یافتن به تشخُّص ادبی یعنی دستدست

که از از دیگر صور و معانی ممتاز باشد و اگر کسی آن صورت یا معنا را با همان ویژگـی و  
کار ببرد متهم به تقلید و یا سرقت ادبی خواهد شد؛ چراکه ایـن  صـور   اثر خود به کیفیت در

صـورت و معنـاي   «بررسـی  هـا مشـخص اسـت. اینـک بـه     یا معانی سند دارند و مالـک آن 
  پردازیم.می  »خاص
  
  معانی خاص   2.3

بـر  یک اثر در بلاغت اسلامی تبیین شـده، در  » تشخصّ«اي که براي ترین ویژگیتقریبا مهم
است. مراد از این اصطلاح، دوري از ابتذال و اشتراك اسـت. بخـش   » معناي خاص«داشتن 

  است.  3»معناي خاص«اي از اختلافات میان منتقدان اسلامی، بر سر تشخیص عمده
تـوان آن  دارد و می» غرابت و تازگی«معناي خاص در بلاغت اسلامی، ارتباط مستقیم با 

  دارد:» تشخُّص ادبی«ر سطح رابطۀ تنگاتنگی با را در سه سطح بررسی کرد که ه
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  سطح اعلاي غرابت: معناي عجیب یا عقیم 1.2.3
معناي عجیب یا عقیم، معنایی است که در بالاترین سـطح غرابـت قـرار دارد؛ لـذا تقلیـد و      

واسطۀ  فاصلۀ زیـادي کـه از تخیـلِ عمـومِ تولیدکننـدگانِ معـانی دارد،       الگوبرداري از آن به
  است. غیرممکن

تشبیهات سـترون تشـبیهاتی   «گوید: ق) در معرفی این معانی می456رشیق قیروانی (دابن
ها دست نیافتـه و  هستند که اهل تشبیه بدان سبقت نجسته و پس از گویندگانشان کسی بدان

 ).  485/ 1: 2000رشیق قیروانی، (ابن» ها نشده استقادر به اشتقاق از آن
زیبـایی ایـن قسـم را توضـیح داده و معرفـی      ق)، بـه 684ی(د رشیق، قرَطـاجنّ پس از ابن

معانی عقیم، معانی نادري هستند که شبیه و نظیري نخواهنـد داشـت. ایـن قسـم از     «کند:  می
منتهـاي  درستی که بهها دست یابد بهمعانی بالاترین جایگاه را در شعر دارند و هر کس به آن

شوند دور از دسـترس  تر مورد طمع واقع میمرز شاعري رسیده است و چون این معانی کم
آینـد و ایـن   وجـود مـی  شاعران دیگرند؛ چراکه تنها در برخی اوقات و در برخی از اذهان به

انـد و در جایگـاه   معانی موصوف به معانی عقمُ [جمع عقیم] هستند؛ زیرا این معانی سـترون 
کننـد و هرکـه   ها پرهیز میآنکار نخواهند رفت و به همین علتّ است که شعرا از دیگري به

/ 2: 1986ها از آن معانی استفاده کند؛ رسوا خواهد شد. (القرطـاجنی، غیر صاحب و خالق آن
، این قسـم معـانی را   »عقیم«علاوه بر نام  ،الادبخزانة ق) در1093البغدادي (د  .)192- 194

  )138: 1418البغدادي، بنگرید به: (نامد می» عجیب«
نماید و قدري دشوار است که غیرممکن می(تصویر) عقیم یا عجیب، بهپس خلق معناي 

شود کـه در دسـترس مقلـدان قـرار نگیـرد و در نتیجـه، گشـتار و        همین دشواري باعث می
فـرد هسـتند و   دهد. این نوع از معانی منحصربهتطوري نداشته و زایایی خود را از دست می

دار کـرده و تشـخصّ   ود را بـا ایـن معـانی نشـان    تواند اثر خاي هم نمیهر شاعر و نویسنده
جـا  زدنی باشد. تا ایـن اي مثالبخشد؛ چراکه خالق این معانی باید داراي طبعی بلند و قریحه

خـود اختصـاص   بالاترین سطح خیال را به» عجیب یا عقیم«روشن شد که معانی یا تصاویر 
  یک اثر را نیز فراهم نمایند. در» تشخُّص«توانند بالاترین سطح دهند و در نتیجه میمی

  سطح میانۀ غرابت: معانی بدیعِ قابل تقلید 2.2.3
قرار دارنـد؛ یعنـی نـه ماننـد معـانی عقـیم دور از       » غرابت«معانی قابل تقلید در میانۀ محور 

اند. این دسته از معـانی، زایـا هسـتند و    بهرهدسترس هستند و نه خود از شگفتی و تازگی بی
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معانی «توان ها را مطالعه کرد. این قسم را میتوان گشتار و تطور آنند، میشوچون تقلید می
یابند کـه آن معـانی   نامید؛ چراکه خود اولین هستند و باگذشت زمان تحول و تطور می» مادر

ثانویه در حقیقت نتیجه و فرزند همین معانی مادرند. حضور هر چه بیشتر این معانی باعـث  
» عقـیم «هـا از معـانی   آن» آفرینـی تشـخُّص «هد شـد؛ امـا سـطح    تشخصّ یک اثر ادبی خوا

  است. کمتر
معانی بدیع قابل تقلید در روزگار آفرینششان، جزو معـانی بـدیع هسـتند و خـود ثمـرة      

توان حکـم کـرد کـه    هاي موجود و با کمی احتیاط، میتقلید نیستند؛ یعنی با توجه به آگاهی
اختـراع، در  «نامـد:  مـی » مختـرعِ «رشیق این نوع معـانی را  اند. ابنسابقهاین تصاویر نو و  بی

رشـیق  (ابـن » حقیقت خلق معنـایی اسـت کـه پیشـینه نداشـته و هرگـز بیـان نشـده باشـد         
  ).426/ 1م: 2000قیروانی،

هـاي  احتیاط ما در این باب براي نداشتن احاطۀ کامل بر تمـام آثـار یـک زبـان و زبـان     
  گوید:  ق)  در این باره می392جرجانی(دخویشاوند آن است. قاضی

است و پیش از فـلان شـاعر   شخصی گفت که فلان شاعر معنیِ فرد یا بیت بدیعی گفته
که مـن  کسی چنین معنایی نیافریده و فلان شخص در خلق معانی منفرد است در حالی

شعر متقدمان و متأخران احاطه دارم، بلکه مـدعی نیسـتم   توانم ادعا کنم که بهنه تنها نمی
  ).140: 2006(القاضی الجرجانی،  ام که نیمی از آن را شنیده یا خوانده

در کنار  ایـن معـانی   » تقلید«در ارتباط با معانی بدیع، باید توجه داشت که حضور مؤلفۀ 
شود و سرانجام روزي ها کاسته کم از میزان غرابت آنشود که با گذشت زمان، کمباعث می

اهند گرفت. ایـن قسـم از معـانی معمـولا بسـامد بـالاتري       در دایرة معانی مشترك جاي خو
» آفرینـی تشـخُّص «نقـش بیشـتري در    کمیتنسبت به معانی عقیم یا عجیب دارند و از نظر 

  یک اثر دارند.

  شده) داري متصرَّف (دگرگون سطح نازل غرابت: معانی عامِ نشان 3.2.3
معـانی عـامِ   «را داراست، » غرابت«ترین سطح سومین نوع معانی خاص که در حقیقت نازل

گام با سـطح غرابتشـان، کمتـرین سـطح     هستند. این سطح از معانی هم» دار یا متصرَّفنشان
  گیرند:  را دارند.  این دسته از معانی دو گروه زیر را در بر می» آفرینیتشخُّص«
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  اند  معانی بدیعی که أخذ و تقلید شده 1.3.2.3
خاستگاه آفرینش خود که منبع اصـلی و سـطح میانـۀ غرابـت      هنگامی که معانی بدیع از

تـدریج از غرابتشـان کاسـته    یابنـد؛ بـه  اثر دیگر انتقال مـی شوند و از یک اثر بهاست جدا می
ها نزولی شـده و در نتیجـه،   شود که  سیر آنشود؛ یعنی أخذ و تقلید این معانی باعث می می

از سطح میانۀ غرابت، به سطح نازل آن، یعنی معانی  ها بیشتر شود،هر چه بسامد کاررفت آن
شوند و عاقبت روزي، در دایـرة شـمول معـانی مشـترك قـرار خواهنـد       تر میمبتذل نزدیک

هـا را  گرفت. أخذ و تقلید این معانی تابع شرایطی است که اگر رعایت نشوند؛ کسی کـه آن 
  کند، سارق یا مقلِّد شناخته خواهد شد. أخذ و تقلید می

دار کردن معانی عام، یکی اسـت و  شرایط أخذ و تقلید معانی بدیع، تقریبا با شرایط نشان
  بررسی خواهیم کرد.» تصرفّ«ما مجموع این شرایط را ذیل عنوان 

  دار معانی عام نشان 2.3.2.3
کشاند؛ یعنی معناي عـام  بلاغیان معتقدند که تصرفّ، معناي عام و مبتذل را به غرابت می

  معانی بدیع نزدیک خواهد شد. ۀ تصرف از ذیل معانی مبتذل خارج شده و بهواسطبه
ق) معتقد است؛ هنگامی کـه شخصـی در یـک مفهـوم عـام و مشـترك       474جرجانی(د

کند و یا آن را داخـل حـوزة کنایـه، رمـز و     اي اضافه میآن معنا یا لطیفهکند و بهتصرف می
بود و داخل مفاهیم و معانی خاص خواهد شـد   ، عام نخواهدکند؛ دیگر آن مفهومتلویح می

  .)242: 2001(جرجانی، آن، همراه با تعمق و تدبر خواهد بود یابی بهکه البته دست
  گوید:باره میق) هم در این769تفتازانی (د
چه مردم از روي دلالت در غـرض، در شـناخت آن مشـترك نیسـتند (مـراد معـانی       آن

تصاویر غریب که بدان نتوان رسـید مگـر بـا اندیشـه     خاص است)؛ دو نوع است: اول 
انـد (تفتـازانی،   وتفکر، دوم معانیِ عامی که با تصرف از ابتـذال خـارج و غریـب گشـته    

1416 :462.(  

قاره، نیز تحت تأثیر تفتازانی به این نوع از معانی ق)، منتقد مشهور شبه1169آرزو (دخان
در تشبیه قریب مبتذل  به وضـعی کـه گردانـد     بشنو گاهی تصرفّ کرده شود« کند:اشاره می

  ). ریخت ترجمه کاملا از  جملات آرزو نمایان است.73: 1381آرزو، (خان» آن را غریب
)، دیگر منتقد بزرگ شبه قاره، نیز همین اعتقـاد را  ق1274پس از آرزو، صهبایی دهلوي (

ملا آگاه است کـه ارزش ایـن   )؛ البته صهبایی کا13: 1278کند (بنگرید به: صهبایی، دنبال می
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حـق آنسـت کـه تشـبیه     «آن پرداختیم، کمتر اسـت:  که پیش از این، به» معانی بدیع«نوع، از 
  جا).(همان» غریب از تشبیه مبتذل که در آن تصرف کنند ابلغ است

سابقه و در این است که آن معانی، بی» معانی بدیع قابل تقلید«تفاوت اساسی این نوع با 
د و در نتیجۀ أخذ، تقلید و تکرار، سیر نزولی پیداکرده و از سطح میانۀ غرابـت بـه   بدیع بودن

اند و تنها بـا تصـرف،   دار، عام و مبتذل بودهیابند؛ اما این نوع، سابقهسطح نازل آن انتقال می
  اند.قرار گرفته» معانی خاص«سیر سعودي پیدا کرده و در جایگاه 

  
  تصرفّ 3.3

است؛ یعنی شـاعر  » آفرینیتشخُّص«هاي است و یکی از مؤلفه 4»زداییآشنایی«تصرفّ همان 
را فـراهم  » تشـخُّص «عام و مشـترك، نـوعی از   » صورت یا معناي«یا نویسنده با تصرفّ در 

- نشـان «اي تفاوت ایجاد کنـد کـه باعـث    اندازهباشد؛ یعنی به» دارنشان«کند. تصرف باید می
باشد و در جهت استعلاي » احسن«گردد. در بلاغت اسلامی تصرفی مقبول است که » داري

همـان  باشد به» دارترنشان«باشید که هر قدر تصرفّ صورت یا معنا، گام بردارد. توجه داشته 
  خواهد بود.  » آفرینتشخُّص«میزان 

  گیریم:میهاي بنیادینِ این باب (تصرف) پیبحث خود را با پرسش
توانـد بـا   الف) چه کسی حق تصرف در معنا را دارد؟ آیا هرکسی و در هر جایگاهی می

  تکیه بر سلیقۀ خود در معانی تصرف کند؟  
تصـرفّ آن  «گوید: ق) جست که می1169آرزو (دپاسخ این پرسش را باید در کلام خان

نـی بدهـد و   کمالی که بر پایۀ استادي رسیده باشد تغییري در لفظ یـا در مع است که صاحب
تصـرف در لفـظ و معنـا    ). پس کسی مجاز به6: 1352آرزو، (خان» دیگران آن را قبول دارند

  پایۀ استادي رسیده باشد. است که به
) پاسـخ  7قیس رازي (ق  توان تصرف کرد؟ این پرسش را شمسب) در چه معنایی می

  گوید:  دهد؛ او در باب نیکوپروریدن معنا میمی
اي دسـت دهـد و آن را کسـوت عبـارتی     اند چون شـاعري را معنـی  هارباب معانی گفت

لفظی خوش لفظی رکیک ادا کند و دیگري همان معنی فراگیرد و بهناخوش پوشاند و به
و عبارتی پسندیده بیرون آرد او بدان اولی گردد و آن معنی ملک او شود و للاولِ فضـلُ  

   ).468: 1388(قیس الرازي، السبق
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توان در آن تصرف کـرد.  ی در کسوت ناشایستی از الفاظ ارئه شده بود میپس اگر معنای
اند و در هـر شـاعر یـا نویسـنده نسـبت بـه       باید توجه داشت که حسن و قبح از امور نسبی

تـوان  دیگري، متفاوت خواهند بود؛ با این توضیح و با توجه بر قدرت طبع و قوة قریحه، می
  در بسیاري از معانی تصرف کرد.   

ایـن پرسـش بایـد گفـت: تصـرفی      است؟ در پاسـخ بـه  » آفرینتشخُّص«ج) چه تصرفی
خواهـد از معـانی بـدیعِ دیگـران کـه در      است که اگر شاعر یا نویسنده مـی » آفرینتشخُّص«

سرقت نشود و اگر از معانی عـام اسـتفاده   سطح دوم غرابت قرار دارند، استفاده کند، متهم به
کند؛ یعنی اگر کسی حاصل کار اورا » تشخُّص«اي باشد که ایجاد گونهکند، این تصرف بهمی

کـه همـان معنـا پـیش از     کار گیرد، سارق شناخته خواهـد شـد، در حـالی   با همان کیفیت به
شـد. بـا ایـن    تصرفّ او در ساحت معانی عام بوده و اسـتفاده از آن، سـرقت پنداشـته نمـی    

، در دو »آفـرین تشـخصّ «دربـارة تصـرفّ    هاي ادیبان مسلمان راتوان دیدگاهتوضیحات، می
  گروه ذیل بررسی کرد:  

  الف). تصرف در نفس معنا.
  ب). تصرف در کسوت معنا که همان لفظ یا صورت است.

هـا اشـاره   هـایی هسـتند کـه در ذیـل بـدان     هر کدام از این دو گروه داراي زیرمجموعـه 
  کرد:  خواهیم

  تصرف در نفس معنا 1.3.3
تـوان  کنـد بـراي ایـن نـوع مـی     معنا، مستقیم در خود معنا تصرف می در این نوع، أخذکنندة

  :حداقل چهار زیرگروه مشخص کرد

  افزودن بر معنا 1.1.3.3
اي که ویژگـی مگر این«داند کارگیري معانی مشترك را سرقت نمیق) به456رشیق (دابن

ایجـاد کنـد و مفیـد    اي شود که خود معنایی را به عاریت در آن داخل شود و یا همراه قرینه
جاست که مردمان آن ویژگی خاص را تشـخیص خواهنـد داد؛ در نتیجـه    اي باشد. اینفائده
). یعنی این نـوع تصـرف   2/740م: 2000رشیق قیروانی،(ابن» گرددساقط  می "مشترك"اسم 

 اي که اگر کسیگونهها خواهد شد؛ بهآن» تشخُّص«داري و بالطبع در معانیِ عام باعث نشان
  کار گیرد؛ سارق شناخته خواهد شد.همان کیفیت بهآن معناي متصرَّف را با 
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خاص و عام در نظـم و نثـر، پیوسـته    «ق) نیز همین نظر را دارد: 392قاضی جرجانی (د
بـاره سـخن   کنند و شـاعران هـم بسـیار در ایـن    گل و گل را به گونه، تشبیه میها را بهگونه
توان در آن ادعاي سرقت کـرد؛ مگـر   [آن تصاویري] است که نمیاند. این تشبیه از باب  گفته

(القاضی الجرجـانی،   »اي و یا معنایی که بدان شفاعت [شناخته] شويکردن افزوده با ضمیمه
» تصـرفّ «تـوان در ذیـل ایـن قسـم از انـواع      ). بحث تکامل یک تصویر را مـی 164: 2006
  .5داد  جاي

  تلفیق چند معناي مشترك 2.1.3.3
معنـاي  «دانـد کـه   کارهاي تصـرف مـی  را یکی از راه» تلفیق«ق)، شگرد 456شیق (درابن
خواهـد شـد:    آن» تشـخُّص «کرده و درنتیجه باعـث  » معانی خاص«را وارد حوزة » مشترك

کند ها معناي جدیدي را فراهم میهم را تشخیص داده و از تلفیق آنشاعر معانی نزدیک به«
  ).  106: 1972رشیق قیروانی، (ابن  »که براي او مانند اختراع است

هـاي چهـارم   ویژه در سدهشگرد تلفیق یکی از پربسامدترین انواع تصرفّ در آثار ادبی به
  ).219: 1390و پنجم است (بنگرید به: شفیعی کدکنی، 

  تولید یا کشف معناي جدید از درون معناي مشترك 3.1.3.3
ك ـ در یـک لمحـه ـ در ذهـن      گاهی امکان دارد در هنگام درك یک معنـاي مشـتر  

اي بخورد و بتواند معنایی را از درون یک معناي مشترك و مبتذل بیرون آرد شاعر جرقه
تولیـد آن  «نامـد:  ق)، این را تولید مـی 456رشیق (داي از تازگی داشته باشد. ابن که بهره

رشــیق (ابـن » اسـت کـه شـاعر معنــایی را از درون معنـاي شـاعر متقـدم، خــارج کنـد       
  ).1/426م: 2000وانی،قیر

کشف آن است که مقلدّ معنـاي آفریـده   «نامد: می» کشف«ق) این نوع را 584منقذ (د ابن
). 214ق: 1380منقذ، ابن»(اي را پیدا کند؛ به این شرط که در آن معنی چیزي نهفته باشدشده

  ».  معناي خاص«پس تولید و کشف نیز، راهی است براي رسیدن به 
براي یک تصـویر تکـراري و آفـرینش یـک     » شف وجه شبه جدیدک«در بحث تصاویر 

  نامید.» تولید«توان دار را میمعناي متمایز براي یک کنایه سابقه

  نقل معنا 4.1.3.3
در » آفـرین تشـخُّص «و » تصـرفات أحسـن  «نقل معنا از یک زبان به زبان دیگر، یکی از  

کـه در یـک   » معنایی«ر فرایند آن، است که د» ترجمه«حوزة معنا است. این فعالیت در واقع 
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البـدیعی(د  شـود.  به حـوزة معـانی آن زبـان وارد مـی    » ترجمه«واسطۀ رفته بهکار نمیزبان به
پنـدارد  می» تصرف احسن«ق) ترجمه و انتقال یک معنا را از یک زبان به زبان دیگر را 1073

 ـ«داند: و آن را داخل در حوزة ابداع می ر اللغـۀ العربیـۀ إلیهـا و هـذا     هو أن ینقل المعنی من غی
، ذیل صـناعات  »ترجمه«). در متون فارسی نیز  205: 2009(البدیعی، » یجري المجري الإبتداع

  ).69: 1362وطواط، و  115: 1362رادویانی، بلاغی بررسی شده است (بنگرید به: 
مـثلا  اسـت؛  » نقل معنا در یک زبان«شود که دیگري هم یاد می» نقل«در متون بلاغی از 

را بـا نـام   » نقـل «کار برده، در  هجو به کار برد. برخـی ایـن   معنایی را که شاعري در مدح به
» تصــرفّات احســن«انــد و برخــی آن را جــزو در ذیــل ســرقات بررســی کــرده» اخـتلاس «

تـوان آن را یکـی از تصـرفّات     زدایی باشد مینظر اگر این نوع همراه با آشناییاند؛ به پنداشته
  توان آن را تصرفّ احسن پنداشت.ت؛ و گرنه صرف انتقال نمیاحسن دانس

  رف در کسوت معنا که همان الفاظندتص 2.3.3
جاي تصرف در نفس معنا در عباراتی که حامل آن معنا است، در این نوع، أخذکنندة معنا، به

  کنند:  بخشد. موارد زیر از این نوع حکایت میمی» تشخُّص«تصرف کرده و بدان 

  کسوت جدیدي از لفظ بر قامت معنا تنها، پوشاندن 1.2.3.3
کسی که معنایی را أخذ کند و از جنـب خـویش کسـوتی از الفـاظ بـر آن بپوشـاند در       

ق)، 327بن الهمـذانی (د  بن عیسیآن معنا شده است.  عبدالرحمن» تشخُّص«حقیقت باعث 
اي را بگیرد و خود بر قامت آن پیرایهکسی که تنها،  معناي برهنه و بی«گوید: در این باره می

: 1885عسـیی بـن همـدانی،    »(کسوت لفظ بپوشـاند؛ از خـالق معنـا بـدان سـزاوارتر اسـت      
    مقدمه).11

  معنا در کسوتی (الفاظی) زیباتر ارائۀ 2.2.3.3
اگـر شـاعري   « :افزایـد را به قاعدة پیشـین مـی  » زیباتر بودن«ق) شرط 323طباطبا (د ابن

چـه  در کسوتی (الفاظی) که بهتر از آنمعنایی را که پیش از او سابقه داشته بگیـرد و آن را  
تنها  این کار او ناپسند نیست؛ بلکه فضـیلت لطـف و احسـان هـم از آن     ؛ نهبوده ارائه دهد

 همـین ، بـه »سرقات العتـابی «ق) هم در ذیل 384). مرزبانی (د79: 1982(ابن طباطبا، » اوست
  ).366: 1981کند (بنگرید به: مرزبانی، قاعده اشاره می
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   آراستن معنا با صناعات بدیعی 3.2.3.3
تمام گفتـه آراسـتگی معنـا بـا صـناعات      ق) در سخنانی که در دفاع از ابی330صولی (د 

    داند:می»  آفرینتشخُّص«بدیعی را جزو تصرفات أحسن و 
خویشـتن نبـوده   نی جدید نیافریده و متکـی بـه  تمام معایک از شاعران بیشتر از ابیهیچ

آن را با صـناعات بـدیعی   است و هنگامی هم که معنایی را أخذ کرده، بر آن افزوده و 
تمـام] نسـبت بـه خـالق و صـاحب آن،      و آن را کامل کرده است؛ پس او [ابـی  آراسته
  ).53: 1980تر است (صولی، شایسته

اه ترکیب و پیوسـتگی در  رائه شود که از دیدگمعنا باید در کسوتی از الفاظ ا 4.2.3.3
  کمال باشد

ق) علاوه بر  بیان برخی از  اشـارات پیشـینیان، ایـن نکـات را     395ابوهلال عسکري (د 
  کند:  بازگو می

کنند؛ کسوتی از الفـاظ خـود   واجب است، هر صنفی از گویندگان که معنایی را أخذ می
زیبایی پیونـد و  اش بیاراید و در از زیور  ابتدایی اي غیربر آن بپوشاند  و آن را با پیرایه

؛ چراکه اگر این اعمال را انجام دهـد؛  نیکویی ترکیب و کمال آراستگی آن اهتمام کند
  ).196: 1998از پیشینیان نسبت به آن معانی سزاوارتر خواهند بود (ابوهلال عسکري، 

  تاه کردن وزن و جذاب کردن قافیهاختصار لفظ، کو 5.2.3.3
کنـد کـه   در معنا بیان می» آفرینِتشخُّص«شرایطی را براي تصرف » ق) 654المصري (د 

بـا مـوارد بـالا غیـر     » اختصار لفظ، کوتاه کردن وزن و جذاب کـردن قافیـه  «ها از میان آن
کوتـاه  «). باید توجـه کـرد کـه مـراد وي از     475: 1963مشترك است (بنگرید به: المصري، 

تـوان وزن را کـم یـا    جایی الفـاظ مـی  الفاظ است؛ چراکه با جابه نیز، تصرف در» کردن وزن
  کرد.  زیاد

  
  صورت خاص   4.3

گونه که است. همان» صورت خاص«یک اثر ادبی داشتن » تشخصّ«یکی دیگر از ملزومات 
بسامد بسـیار بیشـتري نسـبت بـه     » معنا«پیش از این اشاره شد، در بلاغت اسلامی، توجه به 

تـوان ردپـایی از توجـه    رو در آثار معدودي از بلاغت اسـلامی مـی  میندارد؛ از ه» صورت«
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ق)،  456رشـیق (د گرنـد. ابـن  هاي اندك هم روشندید؛ اما همان دیدگاه» صورت«بنیادین به 
ابداع، آوردن لفظ ظریفی است که عادت، مثـل آن را  «نامد: می» ابداع«نوآوري در صورت را 

  ).426/ 1م: 2000رشیق قیروانی،(ابن» نخواهد آفرید
کنـیم،  معرفـی مـی  » سـبک «چه ما امروزه آن را به آن» صورت«تعریف برخی بلاغیان از 

ق) و عبـدالقاهر  323طباطبـا (د بسیار نزدیک است. در این قسمت به نقل و شرح دیدگاه ابن
  ق)، خواهیم پرداخت. 474جرجانی (د

  کند:  گونه تعریف میرا این» صورت«طباطبا ابن
[أخذ معنا] مانند آن اسـت کـه زرگـري، سـیم و زرِ سـازندگان دیگـر را ذوب       این کار 

سازد و نیز ماننـد رنگـرزي کـه لبـاس را بـر      کند و دوباره آن را در شکل بهتري می می
کند؛ پس اگر زرگر، مصنوع خود را در هیـأتی  هاي زیبایی که دیده رنگ میاساس رنگ

رز، لباس را با غیر رنگ قبلی آن رنگ کـرده  غیر از هیأت ابتدایی آن نمایان سازد و رنگ
گردد [یعنـی اصـل آن   باشد؛ کار دربارة طلايِ ساخته شده و لباسِ رنگ شده، مشتبه می

هـا در اشـعار   که معانی و أخذ و اسـتعمال آن راحتی قابل تشخیص نیست]؛ نتیجه اینبه
  ). 81: 1982هم بر اساس اختلاف فنونِ گفتار است (ابن طباطبا، 

را در قـالبی جدیـد و   » دارمعنـاي سـابقه  «توان یـک  دهد که مین توضیحات نشان میای
صورت «فرد ارائه کرد تا بدیع نبودن معنا، جلب توجه نکند. این قالب جدید همان منحصربه

  است که هر شاعر و نویسندة بزرگی واجد آن خواهد بود.     » خاص
، مسـألۀ  »دو بیـت بـا معنـاي واحـد    «در بحث خود پیرامـون   دلائل الاعجازجرجانی در 

گوید این اصطلاح را خود ابـداع  و حتی می دهدو چیستی آن را بیشتر توضیح می» صورت«
  هم همین است: » تصویر«نکرده، بلکه مراد جاحظ از 

تمثیل و قیاسی است که ما آن را بر اساس اندیشه و » صورت«آگاه باش گفتار ما دربارة 
هـاي  فهمیم. ما تفاوت میان اجناس مختلف را بر اساس صورتراه دیدار با چشم می از

فهمیم؛ پس تفاوت میان یک انسان با انسان دیگر و یک اسب با اسب دیگر متفاوت، می
 امـر کنیم که در یکی هست و در دیگري نیست. همـین  اي درك میرا بر اساس ویژگی

شتر از انگشتر دیگر و یـک دسـتبند از دسـتبند    افتد پس یک انگدر مصنوعات اتفاق می
شود؛ پس بر همین اساس بین معنـی   در صورت شناخته می علت همین تفاوتدیگر به

دمـان  رَظاهر معنی مشـترك دارنـد بـا بیـت دیگـر، تفـاوتی در خ      بیتی که به یکی از دو
دارد  صـورتی یت کنیم: معنا در این بگونه بیان مییابیم و ما آن تفاوت موجود را این می
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در ایـن عبـارت، چیـزي    » صـورت «که در بیت دیگر است. تعبیر ما از  صورتیغیر از 
نیست که خود آن را ابداع کـره باشـیم تـا منکـري بـه انکـار آن برخیـزد؛ بلکـه تعبیـر          

جـاحظ تـورا    سخنمشهور و پرکاربرد است و در باب شاهد،  ،در کلام علما» صورت«
  اي از تصـویرگري اسـت  گـري [زرگـري] و گونـه   ریخته شعر«کند که گفته: کفایت می

  ).508  :2004جرجانی، (

جملـۀ   در ایـن » تصویر«پس براساس توضیحات جرجانی مشخص شد، مراد جاحظ از 
اسـت؛ نـه   » گري یا صـورت دادن صورت« »و ضرب من التصّویر 6إنما الشعر صیاغۀ« معروف

  اند.یکی دانسته» یعنی ایماژ یرهاي شعريتصو«را با » تصویر«و این  7چه بسیاري پنداشتهآن
میـان دو  » فاصل و فارق«همان عاملِ » صورت خاص«توضیحات جرجانی نشان داد که 

هایی را که در فرُمِ یک اثر، توان مجموعه مؤلفهعبارت دیگر میبیت با معناي واحد است؛ به
شـوند؛  آن مـی » تشـخصّ «نیـز باعـث   » همسانی معنا«کنند و حتی در وضعیت نقش ایفا می

، ارتبـاط  »صـورت  خـاص  «رسد این تعریف جرجـانی از  نظر مینامید. به» صورت خاص«
  او دارد. » نظم«تنگاتنگی با مفهوم 

  کارهاي رسیدن به صورت خاص راه 1.4.3
  شگردهاي بلاغی 1.1.4.3

» بلاغی شگردهاي«توان را می» بیان و بدیع«چون هاي بلاغی همشیوة خاص ارائۀ مؤلفه
شـگردهاي خاصـی داشـته    » بلاغـت «اي در استفاده از یک اثر دانست؛ اگر شاعر یا نویسنده
هـم اثرگـذار اسـت و طبعـا،     » صورت«در حوزة » معنا«باشد؛ این فعالیت او علاوه بر حوزة 

شـود کـه آن را از آثـار دیگـر     اثـر او مـی  » تشخصّ«و » صورت«باعث ایجاد نوع خاصی از 
به شعر » صورتی«مثلا حضور پر رنگ استعاره یا جناس، در شعر یک شاعر ، کند؛ متمایز می

را » صـورت «بخشد که در شعر شاعر دیگري کـه از ایـن امکـان اسـتفاده نکـرده، آن      او می
  توان یافت. نمی

  تناسب 2.1.4.3
تـوان بـه   است؛ یعنی بدون حضور تناسب نمی» صورت خاص«ترین رکنِ مهم» تناسب«

رسید. تناسب در بلاغت اسلامی، دو زیرمجموعه » تشخُّص«در نتیجه به و » صورت خاص«
  دارد: الف) تناسب در محور افقی؛ ب) تناسب در محور عمودي.
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  تناسب در محور افقی کلام 1.2.1.4.3
ها است. در این سطح کلام (محور افقی)، سخن از واژگان و اصطلاحات و همنشینی آن

گشاي توضیحات ما خواهد بود. ، در قرن سوم راهه.ق)279مدبر (د ابنمآبانۀ اظهارات روشن
  گوید:  ها و سختی این گزینش میپیرامون انتخاب الفاظ و تناسب آن وي

تر از گزینش واژگان و قرار دادن هر یک در جایگاه ویژة خود نیسـت؛   هیچ چیز سخت
دیگر است و در جایگـاه   اي در فصاحت و زیبایی، همباز وخویشاوند واژة زیرا هر واژه

  ).  31: 1931المدبر، اش جلوه نخواهد کرد (ابندیگري غیر از جایگاه ویژة آن زیبایی

در محور همنشینی برآمده از دو عامل است؛ نخسـت، رعایـت اصـل     8تناسبرسیدن به
  اند:  تعبیر کرده» واژگان خویشاوند«همگونی میان واژگان است که ادیبان کهن از آن به

نظم بکشد؛ ماننـد  همراه خویشاوندانشان بهاي از کلام بهیسنده باید واژگان را در رشتهنو
اي که جواهرسازِ ماهر با استواريِ هنر و ساخت، زیباییِ خداداد آن مرواریدهاي پراکنده

بخشـد.  هـا مـی  اي را که مسـتحق آن هسـتند؛ بـدان   کند و لطافت و شادابیرا ظاهر می
اي قـرار دهـد؛ نظمـش را معیـوب و     نادانی میان دو گـوهر، خرمهـره  گونه که اگر  همان

  ).  32: 1931المدبر، سازد (ابنپرتوش را خاموش می

اسـت. گـاهی ممکـن اسـت در     » مقتضاي حال«رعایت اصل » سازتناسب«دومین عامل 
کلام، تمام واژگانِ همنشین در طول و عرض همسان و همگون نباشـند؛ امـا رعایـت اصـل     

اي از مرواریـد کـه   دهد؛ مانند رشـته ها را کاملا متناسب جلوه میگزینش آن» حال مقتضاي«
هـا در جایگـاه   اي دارند؛ اما چون ایـن مهـره  هاي آن بزرگی و برجستگی ویژهبرخی از مهره

نظـر  تنها نـاهمگون بـه  اند، نهعبارتی، مقتضاي حال را رعایت کردهاند و بهکار رفتهدرستی به
  ).329: 1928اند. (بنگرید به: روحی، که بر زیبایی اثر نیز افزودهرسند، بلنمی

  تناسب در محور عمودي کلام 2.2.1.4.3
استوار است؛ اما نه مفرد واژگـان، بلکـه   » واژگان«تناسب در محور عمودي هم بر هستۀ 

 خـوبی ق)، به255گفتار جاحظ (دمجموع واژگان یک بیت با بیت بعد یا یک بند با بند بعد. 
قال بعض الشـّعراء لصـاحبه: أنـا    «کند: مراد از تناسب و همگونیِ محور عمودي را روشن می

ه  » أشعر منک! قال صاحبه: و لم ذاك؟ قال: لأنیّ أقول البیت و أخاه، و أنت تقول البیت و ابن عمـ
دوست خود گفت: مـن از تـو شـاعرترم؛ دوسـتش     ). یکی از شعرا به207: 2002(الجاحظ، 
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گـویم [نزدیکـی و پیونـد    همراه برادرش میگویی؟ گفت: من بیت را بهچنین می گفت: چرا
  سرایی [تفاوت و دوري میان ابیات].میان ابیات] و تو بیت را با پسرعمویش می

  کند:  ) در این باب، فهم مطلب را هموار می5توضیحات رادویانی (ق 
م گویـد، یعنـی کـی    هـاي قصـیده مـتلائ   و یکی از جملۀ بلاغت آنست کی شاعر بیت

دسته و هموار گوید، و چنـان کنـد کـی میـانِ بیـت و بیـت، تفـاوت بسـیار نبـود،           یک
عذوبت و صفت. چی اگر بیتی قوي بود و عذب و بیتی سست بـود و یـا بـا خلـل،      به

  ).133: 1362زشت آید و نیز گمان دزدیده برند (رادویانی، 

کنـد، فقـدان تناسـب و همـواري     ان میطور که رادویانی در پایان گفتار خویش بیهمین
ابیات در شعر و بندها در نثر، نیز یکی از سازوکارهایی است که در بحث درازدامنِ سـرقات  

» همگونی و مقتضاي حـال «، رعایت دو اصل »محور عمودي کلام«آید. در کمک منتقد میبه
  خواهد بود.» آفرینتناسب«نیز 

است. یعنی اگر تناسب در اثري » انسجام«ساز زمینهتناسب در دو محور عمودي و افقی، 
وجود نداشته باشد، طبیعتا اثر منسجمی هم آفریـده نخواهـد شـد و در نتیجـه دسـتیابی بـه        

» انسـجام «هم غیر ممکن خواهد بود. در قسمت بعد بـه بحـث   » صورت خاص و تشخُّص«
صـورت  «بـه   تـرین رکـن بـراي رسـیدن    اصـلی » تناسـب «خواهیم پرداخت؛ چراکه پس از 

  است.   »خاص

  انسجام 3.1.4.3
اسـت کـه در بلاغـت    » انسـجام «، »صـورت خـاص  «هاي رسیدن به یکی دیگر از مؤلفه

گر در کمتر کتابِ بلاغتی که در پنج یا شش اسلامی، کمتر بدان پرداخته شده است. پژوهش
طباطبـا  ِ ابـن  عیارالشـعر خورد. کتاب برمی» انسجام«مبحث سدة اولیه، نگارش یافته باشد، به

ق) از معدود کتبی است که در این زمینه سخن گفته است. این کتاب که نشان دهنـدة  323(د
رغم حجمِ کم، متضمن مطالبی است که بعضـا در بلاغـت   ذهن روشن مؤلف آن است علی

  سابقه است. سابقه یا کماسلامی، بی
طباطبـا  اکنون به گفتار ابن است.» انسجام«مقدمه و لازمۀ » تناسب«پیش از این گفتیم که 

  بیان شده، توجه کنید:  » الشعرتألیف«در ذیل » انسجام و تناسب«که پیرامون 
شایسته است که شاعر در تألیف، آراستگی و تنظیم شـعرش تأمـل کنـد و در حسـن و     

ها را تناسب بخشد تا معانی ابیـات، نظـم گیرنـد و    قبحِ مجاورت ابیات تفکر کرده و آن
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آن ابیات متصل باشد. شاعر نباید میانۀ وصفش را از ابیـات حشـوي کـه از     گفتارش در
اي کـه شـنونده، معنـایی کـه کـلام را پـیش       گونـه جنس توصیفات او نیستند، بیالاید؛ به

بـرد، فرامـوش کنـد. همچنـین شــاعر مراقبـت کنـد کـه در هـر بیـت، واژگــان از           مـی 
بـا کلمـاتی کـه تمامـا حشـو باشـند       خویشاوندانِ خویش، دور نیفتند و میان واژگان را 

اند و مصرعی از یکـی از ایـن دو بیـت را    بسا دو بیت یک شاعر، همانند همنیالاید؛ چه
النظر و فهمیـده کسـی از ایـن    توان جایگزین مصرع دیگري کرد و و جز انسان دقیقمی

  ).129: 1982(ابن طباطبا،  شودجایی آگاه نمیجابه

هاي زیر را براي انسجام در توان ویژگیق)، می323طباطبا (دابن کلامتا اینجا، با توجه به
نظر گرفت: الف) دقت در پیوند و ترکیب اجزاي شعر؛ ب) رعایت تناسب در چینش ابیات 

معناي کلام و پیوستگی آن در محور عمودي؛ د) دوري از حشو قبیح و واژگان؛ ج) توجه به
مسائلی هستند کـه بـه انسـجام یـک اثـر ادبـی        ها از اهمدر دو محور افقی و عمودي.  این

  کنند.  می  کمک
  اند:  کندکه بسیار قابل توجهها اشاره میمجموعۀ دیگري از مؤلفهطباطبا در ادامه بهابن

واسـطۀ آن ابتـدا و   بهترینِ اشعار آن است که کلام شاعر در آن نظم گیرد، نظمی کـه بـه  
اي که اگر یک بیت بـر بیـت دیگـر    گونهبهانتهاي شعر مطابق ارادة شاعر منسجم گردد؛ 

هـم خـوردن   ها با بـه ها و خطبهچنان که رسالهپذیرد؛ آنمقدم شود، اصلِ شعر خلل می
هـا و  هاي یک شعر و حکمـت شوند. اگر هریک از  بخشپیوند و ترکیبشان معیوب می

م یک قصـیده  امثالِ سائر آن مستقل باشند، نظم آن زیبا نخواهد شد؛ بلکه لازم است، تما
در شباهت ابتـدا و انتهـایش و در  مـواردي چـون: بـافتن تـار و پـود ابیـات، زیبـایی،          
فصاحت، جزالت لفظ، باریکی معانی، صحت تألیف و خروج شاعر از معانی سخت به 

   .)131: 1982(ابن طباطبا،  نظر برسدسوي معانی لطیف، مانند یک کلمه به

کند که از جـنس  به ویژگیِ بسیار با اهمیتی اشاره میق) در این قسمت 323طباطبا (دابن
 10جا کـرد داند که نتوان ابیات آن را جابه؛ او شعري را منسجم می9هاي امروزي استدغدغه

گونه که کند و معتقد است، همانهاي مختلف یک نوشته مقایسه میو ابیات شعر را با بخش
داشته باشند، ابیات یک شعر هـم بایـد بـه     اجزاي مختلف یک نوشتۀ منثور باید با هم پیوند

شکل باشد. البته این اظهار نظر او با ساختار بسیاري از انـواع شـعر فارسـی و عربـی،      همان
اسـت و شـاعران همیشـه    » بیت«سازگار نیست؛ چراکه واحد شعر در ادب فارسی و عربی، 

اند؛ به همین علت است کـه  اندیشیدهاند و کمتر به انسجام کل اثر میرا داشته» بیت«دغدغۀ 
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هاي مختلف مانند: تغزل، تخلص، مدح و شریطه تشـکیل  اي که از بخشمثلا در یک قصیده
که ساختار کل شعر و معنـاي  ها را بدون اینتوان ابیات هر یک از این قسمتشده است، می

در جـا کـرد. در ادب فارسـی تنهـا، قالـب مثنـوي آن هـم        الشعاع قرار گیرد، جابـه آن تحت
جایی که شاعر در حـال  شود؛ یعنی آنطباطبا نزدیک میاست که به این تعریف ابن» روایت«

انـد؛ در  روایت یک داستان است و هریک از ابیات در جایگاه قسمتی از یک داستان نشسـته 
جایی ابیات، سـاختار و معنـايِ کـلِ شـعر را تغییـر و در آن خلـل       این حالت است که جابه

  کند.  می ایجاد
- نظري بسیار نزدیک به ابن» انسجام«قاره نیز در باب علامه شبلی نعمانی از منتقدان شبه

  طباطبا دارد: 
آهنگی یـا  شوند توافق و تناسب و موزونی و نیز همدر یک کلام الفاظی که استعمال می

شوند در حکم یک لفظ هم متصل میبه اي باشد که وقتیها با هم به درجهآوازي آنهم
واسـطۀ آن کیفیتـی در   منزلۀ اعضاء یک جسم قرار گیرند و همین نکته است که بـه به یا

گـوییم  شود که در عربی آن را انسجام و مـا آن را سلاسـت و روانـی مـی    شعر پیدا می
  )56/ 4: 1362(شبلی نعمانی، 

  
  معناي مشترك   5.3

و بـراي کاررفـت   کنند معناي مشترك همان معنایی است که خاص و عام در آن تفاوت نمی
نیسـتند؛  » آفـرین تشـخُّص «تنهـا  است. این معانی نه انگیزي خود را از دست دادهزیاد، خیال

» تشخصّ ادبی«همان نسبت آن اثر از ها در یک اثر بیشتر باشد، بهبلکه هرچقدر کاررفت آن
گونـه  این ق) در توصیف1169آرزو (داند. خانمبتذل فاصله خواهد گرفت؛ چراکه این معانی

در عرف شعراي متأخرین مبتذل، مضمونی را گویند که تشـبیه مجملـی یـا    «گوید: معانی می
» مفصلی باشد که بسیاري از شعرا آن را بسته باشند؛ چنانچـه تشـبیه خوشـۀ انگـور بـا ثریـا      

  ).  72: 1381آرزو، (خان

  دلایل اصلی ابتذال معانی و تصاویر 1.5.3
شود؛ علـت اصـلی   زیاد یک معنا یا تصویر باعث ابتذال آن می تکرارتکرارشدگی:  1.1.5.3

عبـارت  انگیـزي آن اسـت؛ بـه   شدن و ـ به تدریج ـ از میان رفتن قدرت خیـال   آن هم در کم
  اند.شبه و جامع، عامل ابتذالدیگر در معانی، کلیشه شدن و در تصاویر ظهور وجه
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باعـث   م شدن بـه تقلیـد صـرف،   عدم محاکات مستقیم از طبیعت و ملتز تقلید: 2.1.5.3
گیرنـد و  اي که شاعران یا نیسندگان از محاکات مستقیم، فاصله مـی ابتذال است. در هر دوره

گمارنـد،  برداري از آثار، اشعار و دواوینِ متقدمان و بعضا معاصـران، همـت مـی   به رونوشت
اي از براز انزجار عـده روند و نتیجۀ این ابتذال هم، اسوي ابتذال پیش میمعانی و تصاویر به

چه در پایـان سـبک   سبک مألوف دوره و در نتیجه، ظهور سبک جدید خواهد بود؛ مانند آن
  خراسانی و عراقی روي داد. 

 –اگـر هنرمنـد خـود مسـتقیماً     «تشخُّص یک متن ادبی ارتباط مستقیم با محاکات دارد؛ 
گـاه عـین محاکـات دیگـري     یچاز نسخۀ اصلی محاکات کند، ه - محاکات دیگران اعتنا به بی

ــازگی دارد   ــالت و ت ــذا اص ــود و ل ــد ب ــا، »(نخواه ــالبی68: 1393شمیس در  ق)429(د ). ثع
کنـد  نام ابومحمد الکردي داستانی نقل میاز قول یکی از بلغاي عصر خود به، الخاص خاص

  :11رسان استکه در فهم این موضوع یاري
گـرد آمـده بودنـد کـه عبـارت بودنـد از:       نام ناکل، پنج نفر، در صحرا شبی در محلی به

زرگر، چوپان، معلم، دانشمند عاشق و جنگجو. اینان مشغول تماشا و صحبت بودند کـه  
گذارنـد  کنند و قرار مـی ستودن ماه میشود؛ پس شروع بهماه کامل در آسمان نمایان می

د و گفت: ماه داند، تشبیه کند. پس زرگر سخن آغاز کرچیزي که میکه هر یک ماه را به
اي از طلا یا نقره است که از بوتۀ زرگري خارج کرده باشند؛ چوپـان گفـت:   همانند تکه

ماه مانند تکۀ پنیري است که آن را از قالب خارج کرده باشند؛ دانشمند عاشق گفت: ماه 
به روي معشوق ماند که بر عاشق نمایان شده اسـت؛ معلـم گفـت: مـاه بـه گـردة نـان        

اي دارد و جنگجو (محافظ) گفت: ماه در خانۀ ثروتمندي که  سفرة گشاده سفیدي ماند،
  ). 100: 1994گیرند (الثعالبی، ماند که [نگهبانان] در پیش پادشاه میبه سپر زرینی می

هاي اجتماعی متفاوت و با سطوح اندیشۀ مختلـف، البتـه در   بینیم که پنج نفر از طیفمی
کننـد و محاکـات   با پنج تصویر متفاوت، توصـیف مـی   یک شب و یک لحظه، یک پدیده را
تخالف الأنام فی شجون الکلام یبتنی «اند: جاست که گفتههیچ یک مانند دیگري نیست. از این

). اخـتلاف مـردم در   17: 1296خـان،  (حسـن » غالباً علی اختلاف الصور فی خزائن خیالاتهم
  گنجینۀ خیالات آنان مبتنی است. ها) درانواع گفتار، غالبا بر تفاوت تصاویر (صورت

البته اصل تجربه نیز در معانی و تصاویر حسی، بسیار تعیین کننده است و توانـایی یـک   
کنـد. داسـتان زیـر کـه     مـی » متشـخصّ «نویسنده یا شاعر را از دیگـري متمـایز و در نتیجـه    

ات و خیـال  دهندة تأثیر مسـتقیمِ حـس بـر محاک ـ   کند، نشانق) آن را نقل می456رشیق(د ابن
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شـود بهتـر از تشـبیه بـه آن چیـزي      چه که  رؤیت میآنشود بهچه دیده میتشبیه آن«است: 
رومـی  ها است نه تصاویر ذهنی و خیـالی] از ابـن  آید [مراد، دیده شدهچشم نمیاست که به

معتـز نیسـت؛ در   کرد که چرا تشبیهات تو مانند ابنحکایت شده: شخصی او را سرزنش می
هایش بخوان کـه مـن در   رومی گفت: برایم چیزي از سرودهتو از او شاعرتري. ابنکه حالی

  معتز در وصف هلال را خواند:گر این شعر ابنام؛ پس سرزنشسرودنِ مثل آن عاجز بوده

  بیشتر بخوان؛ پس خواند:رومی گفت: ابن
  گردان و خورشید درون آن مانندآفتابگل

  دانی از طلاست که در وسطش، غالیه استروغن
کـس را بیشـتر از ظـرفیتش    رومی فریاد زد: خداوندا بـه فریـادم رس! خداونـد هـیچ    ابن  

 اش را وصف کـرده؛ چراکـه او امیـرزاده اسـت. مـن چـه      معتز اثاث خانهتکلیف نکرده. ابن
 ).2/986م: 2000(ابـن رشـیق قیروانـی،   »  امکـه آن را ندیـده  چیزي را وصف کنم در حـالی 

» تشـخُّص «اصل تجربه در معانی حسی، توانسـته بـه نـوعی از     معتز با کمکبینید که ابن می
  رومی این امکان فراهم نبوده است.دست یابد که براي شاعر دیگري چون ابن

  عمود ابتذال 2.5.3
خـذ و سـرقت و در    کننده بـه أ الوصول بودن، متهم نشدن اقتباسدلیل سهلبهمعانی مشترك 

دار یـا خـاص دارنـد؛ از    نتیجه بسامد بالاي کاررفت، حجم بیشتري نسبت بـه معـانی نشـان   
ق)، براي معانی مبتذل عمودي اندیشیده که هر معنایی را کـه از ذیـل   637اثیر (درو ابنهمین

  داند:  دار مینشان آن خارج شود، معناي خاص یا
گردند داراي عمودي هستند کـه گـاهی برخـی از     ها میاي که شاعران پیرامون آنمعانی

هایی [از دخل و تصرف شـاعرانه] از ذیـل ایـن عمـود [معـانی      معانی به واسطۀ  شاخه
شوند پس معنایی که از ذیل ایـن عمـود خـارج گـردد در حقیقـت      مشترك] خارج می

است که گویندة آن اولین کسی است کـه آن را بـه کـار بـرده و      فرديمعناي منحصر به
کـار گیـرد سـارق خواهـد بـود      کسی که پس از او، آن معنـا را [بـا همـان کیفیـت] بـه     

  ). 9:  1958اثیر، (ابن

  ماه نگـاه کـن کـه چـون قـایقی از نقـره اسـت       به
  که باري از عنبر [تاریکی شب] آن را سنگین کرده 
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نگرد مگر ویژگی ممیزي معنایی را از ذیـل  چشم مبتذل میاثیر به کلیت معانی بهگویا ابن
  این عمود خارج کند.  

  چیرگی معانی مشترك و ابداع 3.5.3
» ابداع و نـوآوري «تدریج چیرگی معانی مبتذل و مشترك در غالب آثار ادبی باعث شد که به

شمار آید و در میان صناعات جایی براي خود باز کند. رشید در زمینۀ معنا، یک آرایۀ ادبی به
اند که معـانی،  ب بیان گفتهاین صنعت را اربا«گوید: : وطواط در معرفی این آرایه (ابداع) می

).  نکتـۀ جالـبِ   83: 1362وطواط، »(داذه و از تکلفّ نگاه داشتهبدیع باشذ بالفاظ خوب نظم
گویم کـی ایـن از   و من می«گوید: شناسی این صنعت است که میسخنان وطواط در آسیب

ین بایـذ و هـرج بـر   جملۀ صنعت نیست بل کی سخن عقلا و فضلا در نظم و نثر جنین می
» ابـداع «گوید کـه  جا). وطواط می(همان» کونه نباشذ سخن عوام بوذ و مجمع مردم را نشایذ

  باشد آن اثر، سخنی عوامانه و مبتذل خواهد بود.جوهرِ هر اثر است و اگر وجود نداشته 
نامد(بنگریـد  می» اغراب«ق) در همین روزگارِ وطواط، نوآوريِ در معنا را 566منقذ (دابن
  ).  132ق: 1380منقذ، به: ابن

دو سـده، در  رساند؛ پس از گذشت قریب بـه مشام نمیگذر زمان هم، بویی از بهبودي به
افزاینـد؛ حـلاوي   قرن هشتم حلاوي و جام هروي، قیدي هم به ایـن صـنعت (ابـداع) مـی    

ابداع،  نو پدیدآوردن باشد ودر شاعري آن است که معنی بدیع خوب انشـا کنـد   «گوید:  می
(حـلاوي،  » ودر آن تکلفی بود و اختراع همـین اسـت   ي را در آن مشارکت نباشددیگر که

اختراع آنست که معـانی و  «گوید: ) و سیف جام هروي در معرفی این صنعت می95: 1341
). 88: 8(جـام هـروي: ق   » پیدا آورد و تشبیهات و صنایع نو انگیزد انگیخت خودلطایف از 

مشـارکت نداشـتن در آن تاکیـد    بر نو بودن معنا، به آشکار است که حلاوي و هروي، علاوه
  در قرن هشتم باشد.  » أخذ و سرقت«تواند، بازتابی از وضعیت دارند و این می

  
  صورت مشترك یا عام 6.3

هاي رایجی هستند که مانند معانی مشترك، خـاص و  صورت مشترك، همان الفاظ و ساخت
معـانی  «در حقیقت همـان کسـوت   » مشترك صورت«توان گفت: اند و میعام در آن یکسان

اي متقابل است؛ یعنـی هـر   رابطه» تشخُّص ادبی«با » صورت مشترك«است. رابطۀ » مشترك
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» تشخُّص ادبی«همان اندازه از در یک اثر بیشتر باشد به» صورت عام«چقدر بسامد کاررفت 
  فاصله خواهد گرفت.  
تنهـا  کند: اول الفـاظی کـه   نوع تقسیم میهاي (الفاظ) مبتذل را به دو القلقشندي صورت

و نه فرهیختگان؛ دوم الفاظی که براي معانی خاصی وضع  ها را به کار می برندعامۀ مردم آن
هـا  ها را در موضع دیگري استعمال کردنـد و باعـث گشـتار معنـایی آن    اند؛ اما عامه، آنشده
  )237- 243/ 2: 1922اند. (بنگرید به: القلقشندي، شده

ها یا الفاظ، راه را براي استفادة همگان بازکرده است؛ حـاتمی  دار نبودن این ساختنشان
رویند؛ یکبار براي متقدم و بار دیگـر بـراي متـأخر    ها میمعانی در سینه«گوید: باره میدر این

  ).143: 1965(الحاتمی،» اندگردند و الفاظ مشترك مباحنمایان می
  

    گیري نتیجه .4
کوشید تا با بررسی آثار ناقدان و بلاغیان کهـن نشـان دهـد کـه قُـدما در بـاب        این پژوهش

اند. برخی از دستاوردهاي ایـن جسـتار   هاي دقیق و روشنگري داشتهدیدگاه» تشخصّ ادبی«
  توان درنکات زیر دید:را می

گـرايِ  در نقد ادبی و بلاغت کهن اسلامی حاصـل عملکـرد هـم   » تشخُّص ادبی«الف). 
بسـامد  » صورت و معنـاي خـاص  «است؛ بنابراین در هر اثري که » معناي خاص صورت و«

  بیشتري خواهد داشت. » تشخُّص«همان اندازه بیشتري داشته باشد، به
معـانی عقـیم،   «نـوع دارد کـه عبارتنـد از:    در دیدگاه ادیبان کهن سه» معناي خاص«ب). 

داراست. بالاترین سطح  » غرابت«ز هر نوع  از این معانی سطح خاصی را ا». بدیع و متصرَّف
نخست از آن معانی عقیم، سـپس معـانی بـدیع و در آخـر از آن     » آفرینی و غرابتتشخُّص«

  معانی متصرَّف است.
یـا  » تصـرفّ «ج) معانی متصرَّف معمولا بیشترین بسامد را در تولید یک اثر ادبی دارنـد.  

» صـورت و معنـا  «ی دارد و در دو سـطح  در دیدگاه ادیبان کهن، انواع مختلف» زداییآشنایی«
و انواع » افزودن بر معنا، تلفیق، تولید و نقل«افتد. انواع تصرفّات در معنا عبارتند از: اتفاق می

ارائۀ کسوت صـرفاً جدیـد، ارائـۀ کسـوت زیبـاتر،      «تصرفاّت در صورت یا لفظ عبارتند از: 
  ».صورت و اختصار در لفظآراستن صورت با صناعات بلاغی، پیوستگی و کمال بیشتر 
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کارهاي دستیابی بـه صـورت خـاص در دیـدگاه ادیبـان کهـن عبـارت اسـت از:         د) راه
کارگیري شگردهاي بلاغی، رعایت تناسب در دو محور افقی و عمودي کـلام و انسـجام    به«

  ».کلیت یک اثر
 ـ   رابطه» تشخُّص«با موضوع » صور و معانی مشترك«ه) رابطۀ  ن اي متقابـل اسـت؛ بـه ای

همـان انـدازه   عبارت که هر چقدر بسامد کاررفت معانی و صـور مشـترك بیشـتر باشـد بـه     
  یک اثر ادبی نیز کمتر خواهد بود.» تشخُّص«

صـورت و  «تـرین عوامـل ابتـذال در دو سـطح     از عمـده » تکـرار و تقلیـد  «و) دو عامل 
  هستند.    »معنا

در دیـدگاه  » تشـخُّص ادبـی  «توان بـه مفهـوم   اکنون با تکیه بر اطلاعات این پژوهش می
  داوري دربارة آثار قدما پرداخت.برد و بر همین اساس بهادیبان کهن مسلمان پی

  
  ها نوشت پی

اي است؛ اگرچه مسائل پراکنـده » لفظ«در بلاغت اسلامی، بیشتر ناظر به » صورت«مراد ما از تعبیر . 1
  مشاهده کرد.» صورت«ذیل توان در را هم می» نشینیسبک گفتار، تناسب و هم»از جمله 

است، برخـی از محققـین ایـن نـوع تمثیـل را      » معنا«و » لفظ«گر ارتباط تنگاتنگ . این تمثیل نشان2
گـر ارتبـاط   اند. این تمثیل در نظر ناقدان عرب هـم نشـان  دانسته» لفظ«بر » معنا«گر ترجیح  نشان
ذلـک التصـور یجعـل الصـلۀ بـین      « گوید:است. احسان عباس در این رابطه می» معنا«و » لفظ«میان

هاي بعدي این بخش، نیـز  ). علاوه بر این مثال140: 1983(عباس، » طباطبااللفظ و المعنی عند ابن
  کنند.نظر ما را تأیید می

منقـذ  این کلام ابندهند؛ بهرا تشکیل می» معنا«جزء بزرگی از » تصاویر بلاغی«در بلاغت اسلامی  .3
واعلم أنّ محاسن الشّـعر ثلاثـۀ: التطبیـق و التجنـیس و المقابلـۀ و محاسـن       « ق) توجه کنید: 566(د

. )298ق: 1380منقـذ،  (ابـن » المعانی ثلاثۀ: الاستعارة و التشبیه و المثلُ، فاقصد إلیهـا و اعتمـد علیهـا   
  بیند.نمی» تصویر«ق)، زیبایی معنا را جز در 566منقذ (دآشکار است که ابن

امروز است و ناقدان مسلمان گفتارهاي اصـیل و دقیقـی در   » زداییآشنایی«ل مراد از تصرفّ معاد .4
باره دارند؛  خلاف دیدگاه برخی پژوهشگران که  نقـد ادبـی و بلاغـت سـنتی را فاقـد ایـن        این

اي بدین مقولۀ ادبـی  در کتاب علوم بلاغی پیشینیان ظاهرا هیچ اشاره«اند: اند و گفتهکارکرد دانسته
  ).21: 1390(اوحدي، » یی] نشده استزدا[آشنایی

  ).42ـ 47: 1387اي از تکامل یک تصویر (بنگرید به:  شفیعی کدکنی، براي دیدن نمونه .5
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ضـبط گردیـده   » صیاغۀ«است اما در دلائل الاعجاز، » صناعۀ«جاحظ » الحیوان«این کلمه در کتاب  .6
یعنـی  » صـیاغۀ «و » گـري صـنعت «یعنـی » صـناعۀ «است. که تفاوت معنایی قابـل توجـه دارنـد؛    

کنـد؛  بـا معنـایی کـه جرجـانی از آن مـی     » دلائـل «کـه صـورت ضـبط شـده در     » گـري  ریختـه «
  است. سازگارتر

انـد (نـک:   یکـی دانسـته  » ایمـاژ «را بـا  » تصویر«مانند شفیعی کدکنی و فتوحی که این واژه یعنی  .7
  ).39: 1385و فتوحی،  16: 1390شفیعی کدکنی، 

و شـبلی   12: 1352آرزو، اند (بنگرید به: خانخوانده» ادابندي«قاره این نوع تناسب را ن شبه. منتقدا8
  جا).اند (همانتناسب را نیز بسیار مشکل دانسته)؛ البته ایشان رسیدن به4/51: 1362نعمانی، 

: فتـوحی،  نامد (بنگریـد بـه  می» اندامیک«جا کرد، شعر فتوحی، شعري که اجزاي آن را نتوان جابه .9
1385 :205.(  

نامند. مراد، انسجامی می» گرةِ انسجامی«این نوع از انسجام را هالیدي و حسن، پیوند حاصل از   .10
: 1393شود (بنگرید به: هالیدي و حسـن،  است که از پیوند میان اجزاي یک مجموعه حاصل می

181.(  
سـر   البانغصنفنُدق آمده و سپس، از ابن بیهق تاریخدر  الخاصخاصاین داستان پس از کتاب  .11

  ).17: 1296خان، و حسن 173: 1317برآورده است (بنگرید به: ابن فنُدق،
  
  نامه کتاب

الدهان المسماة بالمآخذالکندیـۀ مـن المعـانی    ألاستدراك فی الرد علی رساله ابن)، 1958الدین، (اثیر، ضیاءابن
  الأنجلو المصریۀ. ۀ، تحقیق محمد شرف حنفی، مصر: مکتبالطائیۀ

، تحقیق الدکتور مصـطفی جـواد، عـراق: مطبعـۀ     الجامع الکبیرم)،  1956الدین نصراالله بن محمد،(اثیر، ضیاءابن
  المجمع العلمی.

  : مکتبۀ الخانجی.ة، قاهر ، تحقیق نبوي عبدالواحد شعلانة)،  العمدم2000رشیق قیروانی، ابوعلی حسن،(ابن
،  تحقیـق بـویحیی الشـّاذلی،    الذهب فی نقـد أشـعار العـرب   قراضۀ)، 1972رشیق قیروانی، ابوعلی حسن،(ابن

  التونسیۀ للتوزیع.   ۀتونس: شرک
،  جـواهرالآداب و ذخائرالشـعراء و الکتُـّاب   م)، 2008، ( ، أبوبکربن عبـدالملک الشـنترینی الأندلسـی    سراجابن

  . العامۀ السوریۀ للکتابالهیئۀمنشورات   تحقیق محمدحسن قزقزان، دمشق: 
  ۀ.دارالکتب العلمی :،  تحقیق عباس عبدالساتر، بیروتعیارالشعر)، 1982طباطبا العلوي، محمداحمد،(ابن
  ، تصحیح احمد بهمنیار، تهران: بنگاه دانش.)، تاریخ بیهق1317بن زید، (ندق، ابوالحسن علیفُابن
  .ۀ: دارالکتب المصریةتحقیق الدکتور زکی مبارك، قاهر العذراء،ۀلرسالام)، 1931بن محمد، (المدبر، ابراهیمابن
  .ۀالثقاف: وزارهة، تحقیق الدکتور احمد احمد بدوي، قاهرالبدیع فی نقد الشعرق)، 1380منقذ، اسامه، (ابن
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  .ۀعنصری ۀمکتب :، تحقیق علی محمد البجاوي، بیروتالصناعتین)، 1998بن عبداالله، (أبوهلال عسکري، حسن
  ، تهران: دستان.تصویرهاي نو در شعر کهن)، 1390اوحدي، مهرانگیز، (

 ـالمتنبی ۀالصبح المنبی عن حیثیم)، 2009البدیعی، یوسف، (  ـ ۀ، تحقیق مصطفی السقا و محمد شتا، الطبع ، ۀالثالث
  : دارالمعارف.ةقاهر

، تحقیـق محمـد نبیـل طریفـی،     العـرب الأدب و لب لبـاب لسـان  خزانۀ)، 1418البغدادي، عبد القادربن عمر، (
  بیروت.   لبنان:

  ، قم: مکتبۀ الداوري .)، کتاب المطول و بهامشۀ و حاشیۀ السید میرشریفق 1416تفتازانی، مسعود بن عمر، (
الدین الجنـان، الطبعـۀ   بن محیی، شرح وعلقّ علیه مأمونالخاصخاص)، 1994الثعالبی، ابومنصور عبدالملک، (

  العلمیۀ.دارالکتبالاولی، بیروت: 
، تحقیــق محمــد باســل عیــون الســود، بیــروت: الحیــوانم)، 2003الجــاحظ، أبوعثمــان عمــرو بــن بحــر، (

  العلمیۀ. دارالکتب
، الرسائل الأدبیه، تحقیق علی ابوملحم، بیـروت: دار  رسائل الجاحظ)، 2002الجاحظ، أبوعثمان عمروبن بحر، (

 . الهلال ۀو مکتب
کتابخانــۀ  ، تهـران: 3728خطــی شـمارة   ۀ، نسـخ الصـنایع و الاوزان جــامع)، 8جـام هـروي، سـیف، (ق    

  .دانشگاه مرکزي
، تحقیـق عبدالحمیـد هنـداوي،    أسرار البلاغـۀ فـی علـم البیـان    )، 2001جرجانى، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، (

  بیروت: دارالکتب العلمیۀ.
، تحقیـق محمـود محمـد شـاکر،     لمعانیدلائل الإعجاز فی علم ا )،2004(  جرجانى، عبدالقاهربن عبدالرحمن،

  : مکتبۀ الخانجی.ةقاهر
، تحقیـق  المتنبـی و سـاقط شـعره   الرسـالۀ الموضـحۀ فـی ذکـر سـرقات     )، 1965علـی محمـد، (  الحاتمی، ابی

  و النشر. ۀمحمدیوسف نجم، بیروت: داربیروت للطباع
  الجوائب.  ۀ: مطبعۀ، قسطنطنیالبانغصن ق)،1296خان، محمدصدیق، (حسن

  .  ۀ، بیروت: دارالکتب العلمیزهر الآداب و ثمر الألبابم)، 1993الحصري القیروانی، إبراهیم بن علی، (
  ، تصحیح سید محمدکاظم امام، تهران: دانشگاه.الشعردقایق)، 1341بن محمد، (حلاوي، علی

پاکسـتان: مرکـز   ، تصـحیح دکتـر محمـد اکرم(اکـرام)،     داد سـخن )، 1352علـی، ( الدینآرزو، سراجخان
  تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

  ، تصحیح سیروس شمیسا، تهران: فردوسعطیۀ کبري)، 1381علی، (الدینآرزو، سراجخان
  ، تصحیح احمد آتش، چاپ دوم، تهران: اساطیر.البلاغهترجمان)، 1362رادویانی، محمدبن عمر، (

  .زناحمد چاپم، لاهور: مطبع غلادبیر عجم)، 1928روحی،  اصغرعلی، (

، ترجمۀ سید محمدتقی فخر داعی گیلانی، چاپ دوم، تهـران:  شعرالعجم)، 1362شبلی نعمانی، محمد، (
  دنیاي کتاب
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  .42ـ47، صص 68و  69، شمارة بخارا ،»تکامل یک تصویر«)، 1387شفیعی کدکنی، محمدرضا، (
  چهاردهم، تهران: آگه.، چاپ صور خیال در شعر فارسی)، 1390شفیعی کدکنی، محمدرضا، (

  ، چاپ دوم از ویراست سوم، تهران: میترا.نقد ادبی)، 1393شمیسا، سیروس، (
محمــود عســاکر، بیــروت: ، حققــه خلیــلتمــاماخبــار ابــیم)، 1980بکــر محمــدبن یحیــی،  (صــولی، ابــی
  .ۀالحدیث  دارالآفاق

  .نظامی، کانپورهند: مطبع قول فیصل)، 1278صهبایی دهلوي، مولوي امام بخش، (
  الرابعۀ، بیروت: دارالثقافۀ.، الطبعۀالادبی عند العربتاریخ نقد)، 1983عباس، احسان، (

صحیح احد الاباء الیسوعیین مـدرس البیـان فـی    ت الألفاظ الکتابیۀ،م)، 1885بن الهمذانی، عبدالرحمن، (عیسی
  القدیس یوسف، بیروت: مطبعۀ الاباء الیسوعیین. ۀکلی

  ، تهران: سخن.بلاغت تصویر)، 1385فتوحی، محمود، ( 
محمـد البجـاوي،   ، تحقیق علیالوساطۀ بین المتنبی و خصومهم)،  2006( بن عبدالعزیز،القاضی الجرجانی، علی

  بیروت: المکتبۀ العصریۀ.
 ـ ابن، تحقیق محمد الحبیبمنهاج البلغاء وسراج الأدباء)، 1986الحسن حازم، (القرَطاجنی، ابی - ۀالخوجه، الطبع

  الثالثه، بیروت: دارالغرب.
  ، قاهرة: دارالکتب المصریۀ.الاعشی فی کتابۀ الانشاءصبحم)، 1922العباس احمد، (القلقشندي، ابی

تصحیح محمد قزوینی، تصـحیح   ،المعجم فی معاییر اشعارالعجم)، 1388الدین محمد، (الرازي، شمسقیس
  مجدد مدرس رضوي، تصحیح مجدد سیروس شمیسا، تهران: علم.

  : نهضۀ مصر.ة، تحقیق علی محمد البحاوي، قاهرالموشحّم)، 1981المرزبانی، أبوعبیداالله محمدبن عمران، (
حفنی محمد الشـرق،   ، تحقیق الدکتورتحریرالتحبیر فی صناعۀ الشعر و النثرم)، 1963الاصبع،(المصري، ابن ابی

  جمهوریۀ العربیۀ المتحدة: لجنۀ احیاء التراث الاسلامی.  
حر فـی دقـایق   حـدایق )، 1362وطواط، رشیدالدین محمد عمـري، (  ، تصـحیح عبـاس اقبـال،    الشـّعر السـ

  طهوري. تهران:
انی، زاده و طـاهره ایش ـ ، ترجمۀ مجتبی منشـی زبان، بافت و متن)، 1393هالیدي، مایکل و حسن، رقیه، (

  تهران: انتشارات علمی.


